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 مقدمه
هاى فقهى سياسى علماى شيعه بحث از حاكم جائر همواره در انديشه

و مبانى علمى خود در ها مطرح بوده است و هر كدام از فقها با توجه به ديدگاه
اين بحث در متون فقهى به عنوان يك موضوع . پردازى كردنداين زمينه نظريه

مستقل مطرح نشده و هنگام بحث از عناوينى مانند قضاوت، امر به معروف و 
از ديدگاه شيعه حاكم . گرديدطرح مى... و نهى از منكر، بيع، مكاسب محرمه

او را  و يا نايب او منصوب يا مأذون باشد تا بتوان) ع(بايد از سوى امام معصوم
مشروع و عادل نبوده و مصداق  ،آن حاكم ،مشروع دانست، در غير اين صورت

  . بودجور خواهد 
بحث از حاكم جائر و حكومت جور، ارتباط وثيقى با بحث امامت در ديدگاه 

زيرا حكومت جور زمانى مطرح است كه يا امام عادل و بر حق  ؛شيعى دارد
تواند به عنوان حاكم در جامعه حضور موانع نمىوجود دليل ه زنده است ولى ب

يابد و يا امام در پس پرده غيبت است و افرادى كه از سوى ايشان مأذون 
بنابراين بحث از حاكم جائر هم با اصل امامت و . اندنيستند به حكومت رسيده

در زمان حضور امام معصوم گرچه . هم با موضوع غيبت در ارتباط كامل است
پس . ولى بحث از حاكمان جور مطرح بوده است بحث غيبت منتفى است،

هاى حيات و دورانها رابطه بحث حاكم جائر با امامت مربوط به تمامى زمان
اش با بحث غيبت مربوط به زمان حاضر و دوران عدم شيعى است ولى رابطه

نتيجه آنكه بحث از حاكم جائر در زمان حضور امام . حضور امام است
  .ه و رواياتى نيز در اين زمينه نقل شده استهم مطرح بود) ع(معصوم

  معناي جور
نفسه معنا شده و هم  هاى لغت، هم به صورت مستقل و فىجور در كتاب

در المنجد فى اللغة، جائر كسى است كه . در تقابل با عدل تعريف شده است
: نقيض عدل تعريف شده كه به معناى ظلم است )109: 1364معلوف، ( ظلم كند
معنا كند از قول صاحب كشاف  )413: 1416ابن منظور، ( يض العدلالجور نق

ظلم، بالضم و الفتح و سكون اللام، لغةً وضع الشى فى «: گويداصطلاحات الفنون مى
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دهخدا، ( »غير محله و فى الشريعه عبارة عن التعدى عن الحق الى الباطل و هو الجور

  نى ظلم و جور مشخصآمده است، تا حدودى تفاوت معا )18: 29تا، ج بي
گرچه ظلم در لغت به معناى وضع الشى فى غير محله است اما وقتى . شودمى

  موضوع انحراف از مسير حق و رفتن به سوى باطل باشد، معناى جور پيدا
كند آن را به چنان كه در همان لغتنامه وقتى از ماده جور بحث مى. كندمى

همو، ( تى در راه معنا كرده استمعناى ستم كردن در حكم، ميل كردن از راس
  .)147: 15ج

همين معنا و تعبير هم در قرآن مجيد نيز آمده است كه مفسرين از جمله 
. اندمرحوم علامه طباطبايى كلمه جائر را به معناى انحراف از راه راست گرفته

در قرآن » و على االله قصد السبيل و منها جائر«: سوره نحل آمده است 9در آيه 
: گويدعلامه طباطبايى مى. يك بار كلمه جائر آمده كه در همين آيه استتنها 

رساند و جائر به معناى منحرف از هدف است و رهرو خود را به غير هدف مى«
خداى سبحان قصد السبيل را به خودش نسبت داده . كنداز هدف گمراه مى

ت است و از ولى سبيل جائر را نسبت نداده، جهتش اين است كه جائر راه ضلال
بلكه راهى كه خدا جعل كرده راه قصد و هدايت . ناحيه خدا جعل نشده است

است و راه جائر به معنى انحراف از راه هدايت و پيمودن آن است، پس در 
راه جائر كه آن را به خدا نسبت نداده .. حقيقت راه نيست بلكه بيراهه است

ميم كه راه نيست بلكه انحراف فهكند و نيز مىرهرو خود را به خدا منتهى نمى
سبيل جائر و راه ضلالت در حقيقت راه نيست تا قابل جعل باشد ... از راه است

بلكه اگر دقت كنيم راهى نرفتنى و امرى عدمى است و امر عدم هم قابل جعل 
  .)312: 12، ج1384طباطبايي، ( »نيست

يز دارد و آن بنابر اين جور ضمن اين كه معناى ظلم را دارد معناى خاصى ن
در اصطلاح فقها هم، جائر كسى . انحراف از راه حق و ورود در راه باطل است

در واقع حاكمان . است كه بدون اذن امام يا نايب او به حكومت رسيده باشد
جائر ضمن اين كه وضع الشى فى محله نكردند، بلكه از راه راست يا قصد 

بنابر اين حاكم . اف قرار گرفتهالسبيل نيز منحرف شده و در راه باطل و انحر
دارد و از مسير حق منحرف گشته جائر حاكمى است كه در راه باطل قدم برمى



 1393زمستان ، 2ماره ش، اولال س        10

در اينجا قرار گرفتن امام يا نماينده او در . و تمايل به باطل پيدا كرده است
به معناى وضع الشى فى محله است كه به معناى ) حكومت و امارت(مقامش 

عادل است، اما اگر غير امام و غير مأذون در عدل است و چنين شخصى 
منصب حكومت قرار بگيرد، وضع الشى فى غير محله است كه همان ظلم است 
و چون اين شخص از مسير حق و قصد السبيل منحرف شده و گرايش به 

پس هم وضع الشى فى غير . شودباطل و بيراهه پيدا كرده، به او جائر گفته مى
بنابر اين حاكم جائر كسى است كه در . ام حكومتمحله است و هم غصب مق

  .جاى واقعى خود قرار نگرفته و مقامى را نيز غصب كرده است

  حاكم جائر در روايات
 )ع(سؤال هستيم كه ديدگاه قرآن و ائمه به ايناكنون به دنبال پاسخ 

موضعي هم در نظر چه ) ع(نسبت به حاكم جائر چيست؟ به عبارت ديگر ائمه
كردند؟ لسان با حاكم جائر داشته و چگونه با آنها تعامل مىل وهم در عم

  ...روايات در اين زمينه، همكارى است يا عدم همكارى؟ و
در قسمت اول . گيريمبر اين اساس اين مطلب را در دو بخش پى مى

بندى كرده و تعدادى از روايات را كه با جايگاه حاكم جائر در روايات را دسته
كنيم و در قسمت دوم به بررسى باط داشته باشد، نقل مىموضوع خاصى ارت

و امام ) ع(، امام صادق)ع(نحوه مقابل سه تن از ائمه شيعه يعنى امام على
  .پردازيمبا حاكمان جور مى) ع(رضا

  بندى روايات در مورد حاكم جائردسته
و ) ص(در زمينه نحوه تعامل با حاكم جور روايات متعددى از پيامبر اسلام

در حالى كه بعضى از روايات مردم را از همكارى . وارد شده است) ع(مه اطهارائ
  كند، روايات ديگرى از تعامل با آنان سخنبا حاكم جائر به شدت منع مى

مجموع . دهدبعضى از روايات هم تفسيرى از آيات قرآن ارائه مى. گويدمى
  .قسيم كردتوان به ده دسته كلى تروايات وارده در اين موضوع را مى
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  منع اعانت ظالم و همكارى با حاكم جائر. 1

اين مطلب در فقه شيعه و در باب مكاسب هم از محرمّات شرعى محسوب 
مرحوم شيخ انصارى در . باشدشده كه مورد اجماع فقها بوده و از كبائر مى

يكى اعانه و كمك : دانداعانه بر ظالمين كه جنبه حرمت دارد را دو قسم مى
ظلم و دوم مشاركت در برخى اعمال مباح ظالم است، مثل خياطى ظالم بر 

: 1368انصاري، ( در غير اين دو صورت اعانه ظالمين حرام نيست. براى سلطان
  :عبارتنداز )55

فرماييد در چه مى: عرض كرد) ع(سليمان جعفرى به حضرت امام رضا) الف
داخل : فرمود شوند؟ حضرتكارهايى كه مردم از جانب پادشاهان متكفل مى

شدن در اعمال ايشان و يارى كردن و سعى در حوائج ايشان نمودن معادل 
: 1362مجلسي، ( كفر است و عمداً نظر به سوى ايشان كردن گناه كبيره است

223(.  
  : فرمايددر روايتى مى) ع(امام صادق) ب

  كننده وظلم ؛العامل بالظلم و المعين له و الراضى به شركاء ثلاثه«
كننده او بر ظلم و كسى كه راضى به آن ظلم باشد، هر سه در يارى

  .)225همان، ( »گناه شريكند
  :در روايت يونس بن يعقوب فرمود) ع(امام صادق) ج

  .)180: 17، ج 1414عاملي، ( در ساختن مسجد هم آنان را يارى نكن
  :فرمود) ع(باز هم امام صادق) د

درِ مشك آب آنها را من دوست ندارم گرهى براى آنان بزنم يا «
محكم ببندم، در حالى كه در مقابل اين عمل، مدينه مال من باشد، 
نه، نه، من حاضر نيستم قلم او را در مركّب بزنم، همانا اعوان و ياران 

اى از آتش هستند تا خداى تبارك و ظالمان در روز قيامت در خيمه
  .)107: 5، ج1365كليني، ( »تعالى به حساب مردم رسيدگى كند

  :فرمود) ع(امام صادق) هـ
از خدا بترسيد و دينتان را با زهد و تقوا حفاظت نماييد و به «

نيازى به وسيله خداوند، از نزديكان خليفه، تقويت وسيله تقيه و بى
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كسى كه در برابر نزديكان حاكم و ساير مخالفين دينش به . نماييد
نمايد و ذليل مى شان خضوع و كُرنش كند، خداوند او راخاطر دنياى

و اگر به چيزى از . گذاردبر او غضب نموده او را به خودش وا مى
كند و اگر آن را دنياى آنان دست بيابد، خداوند بركت آن را سلب مى

به راه خدا چون حج و آزادى بردگان و هر گونه نيكى به كار اندازد، 
  .)42 :4عاملي، همان، ج( »دهدكند و اجرى نمىخداوند قبول نمى

  :در روايت كاهلى فرمود) ع(امام صادق) و
) مقلوب عباس(كسى كه اسمش را در ديوان فرزندان سابع «

 »كندبنويسد خداوند او را روز قيامت به صورت خوك محشور مى
  .)180همان، (

  نهى از مدح ظالم. 2
حرمت مدح ظالم و مدح كسى كه مستحق مدح نيست و يا مستحق ذم 

فقها در اثبات آن به ادله عقلى و نقلى تمسك . باشداست، امرى مسلم مى
دليل عقلى آن، حكم عقل به قبح اين عمل است و دليل نقلى آن . اندجسته

 113از جمله به آيه . روايات و آياتى است كه در اين زمينه وارد شده است
اما دو مورد از .انداستناد كرده )ولاتَركَْنوُا إلَِى الَّذينَ ظلََموا فتََمسكُم النّار: (سوره هود

  :رواياتى كه در اين زمينه، يعنى نهى از مدح پادشاه ظالم وارد شده عبارتنداز
  :نقل شده است كه فرمود) ص( از حضرت رسول اكرم) الف

هر كه پادشاه ظالمى را مدح كند و نزد او شكستگى و تذلل كند «
: فرمايدحق تعالى مىبراى طمع دنيا، قرين او باشد در جهنم زيرا كه 

)النّار ُكمسوا فتََمينَ ظلََملاتَركَْنوُا إِلىَ الَّذ175همان، ( ).و(  
درباره حكم از جاى برخاستن براى تعظيم واليان سؤال ) ع(از امام رضا) ب

  :شد امام در پاسخ فرمود
تقيه دين من و دين پدران من است و كسى كه به تقيه عمل «

  .)431: 73ق، ج1362مجلسي، ( »اى نداردرهنكند از ايمان به
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به . يعنى در صورت عدم تقيه، برخاستن در مقابل ولات جور جايز نيست

نظر علامه مجلسى، مواردى از مدح وجود دارد كه به صفات خوب آنها مربوط 
  .)597: 1412همو، ( شودمى
  نهى دوست داشتن بقاى حاكم جور. 3

به حد ركون قلبى برسد و سبب شود كه در اينجا البته اگر دوست داشتن 
  .به شمار آيد، در اين صورت حرام است ظالمهشخص از زمره اعوان 

منقول است كه هر كه دوست بدارد بقاى ) ع(در حديثى از امام صادق) الف
ظالمان را، دوست داشته است كه خدا را معصيت كند و هر كه دوست دارد 

  .)125: همو، بي تا( ه است علانيتاًخدا را معصيت كند، با خدا دشمنى كرد
بود و شتران ) ع(كه از اصحاب امام كاظم) جمال(صفوان بن مهران ) ب

صفوان، : حضرت فرمود. به حضور امام مشرف شدم: گويدباربر زيادى داشت مى
: فدايت شوم كدام چيز؟ فرمود: عرض كردم. جز يك كار، همه چيز خوب است

به خدا قسم : گفتم. دهىكرايه مى) هارون الرشيد( اينكه شترانت را به اين مرد
دهم، براى سفر مكه به او كرايه در راه لهو و لعب و شكار و تفريح كرايه نمى

صفوان، : فرمود. فرستمروم، غلامانم را مىدهم، خودم هم همراهش نمىمى
 خواهىنمى: فرمود. چرا، فدايت شوم: ماند؟ گفتمات نزد آنها نمىهيچ كرايه

كسى كه : فرمود. خواهمچرا، مى: ات را بپردازند؟ گفتمزنده بمانند تا كرايه
. شودماندن آنها را بخواهد از ايشان است و هر كه از آنها باشد وارد دوزخ مى

- اين خبر به هارون. بيرون آمده و همه شترانم را فروختم: گويد  صفوان مى
. اىام شترانت را فروختهشنيده! صفوان: الرشيد رسيد، مرا خواست و گفت

توانند به ام، غلامانم هم نمىپير شده: گفت چرا فروختى؟ گفتم. آرى: گفتم
دانم به دستور چه شخصى من مى. نه اين طور نيست: گفت. كارها برسند

من : به تو چنين دستور داده است؟ گفتم) ع(چنين كردى، موسى بن جعفر
اگر خوش . نزنها از اين حرف: گفت. چه ارتباطى با موسى بن جعفر دارم

ظلم باشد جايز . )223همان، ( كشتمرفاقتى سابقت نبود به خدا قسم تو را مى
  .)593: 1412همو، ( است
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  مذمت پادشاهان ظالم و عقاب آنها در روز قيامت. 4
: فرمايددرباره شدت عذاب پادشاه جبار و ظالم مى) ص(پيامبر اسلام) الف

  د در روز قيامت به سبب قهر و غضب با آنها سخناند كه خداونسه طايفه
كند و براى ايشان عذاب دردناكى مهيا گويد و به آنها نظر رحمت نمىنمى

  .)379: 15همان، ج عاملي،( يكى از آنها پادشاه ظالم است... گشته است
هر كس والى مسلمانان شود و ايشان را ضايع : فرمود) ع(امام صادق) ب

ايشان نپردازد خداوند او را ضايع بگذارد و رحمت خود را از  گذارد و به احوال
  .)224: همو، بي تا( او باز گيرد

هر كس به ناحق سركرده جماعتى شود و بر ايشان : فرمود) ص(پيامبر) ج
استيلا يابد، حق تعالى او را در كنار جهنم به ازاى هر روز، هزار سال بدارد و 

بسته باشد، پس اگر به امر خدا در  هايش در گردنشچون محشور شود دست
ميان ايشان عمل كرده باشد، خدا او را رها كند و اگر به ايشان ظلم كرده باشد 

  .)225همان، ( او را به جهنم اندازد
شود شود ندايى بلند مىروز رستاخيز كه مى«: فرمايدمى) ص(پيامبر) د

شان دواتى آماده رسانان به ستمگران و آنكه براىكجايند همكاران و كمك
اى بسته و يا قلمى مهيا نموده است همه را با ستمگران كرده و يا كيسه

  .)42: 11عاملي، همان، ج( »محشور كنيد
  مذمت معاشرت با پادشاهان ظالم و نزديكى به آنها. 5

از نكاتى كه در روايات مربوط به حاكم جائر مطرح گرديد، مذمت و 
شرت با آنها و حاجت طلبيدن از آنهاست، چرا نكوهش تقرب به پادشاهان و معا

علامه . باشدكه پيامد چنين كارى، ركون قلبى و محبت نسبت به آنها مى
  .شماردمجلسى آثار و پيامدهاى منفى قرب به پادشاهان را اين گونه برمى

 ؛رضايت به اعمال قبيح آنها. 3 ؛ميل قلبى و محبت ظالم. 2 ؛اعانت بر ظالم. 1
مال آنها به ايشان در پى سبك شمردن گناهان و از بين رفتن سرايت اع. 4

شان در مدح و تحسين ظالمان بر اعمال قبيح. 5 ؛قبح اعمال ناپسندشان
مبتلا شدن به . 8 ؛محبت بقاى ظالم. 7 ؛ترك نهى از منكر. 6 ؛مجالس آنها
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  )375: 1363مجلسي، ( ...ناك وشبهات و محرمات با خوردن غذاهاى شبهه

  :شودمى
حاضر مباشيد در مجلسى كه پادشاه جابرى به : فرمود) ع(امام باقر) الف

ظالم و عدوان كسى را بزند يا بكشد يا ظلمى بر او كند، اگر يارى او نكنيد، 
اگر . زيرا كه يارى مؤمن بر مومن واجب است در هنگامى كه حاضر باشيد

: 1381همو، ( حاضر نباشيد و مطلع نباشيد بر شما حجت تمام نخواهد بود
223(.  

احتراز كنيد از درِ خانه پادشاهان و آنها كه با ! زينهار: فرمود) ص(پيامبر) ب
ترين شما به آنها دورترين شمايند از خدا و هر باشند كه نزديكپادشاهان مى

كه پادشاه را بر خدا اختيار كند، خدا پرهيزكارى را از او بردارد و او را حيران 
  .)همان( گرداند

  جواز تعامل و همكارى با حاكم جائر. 6
قبلاً بيان شد كه اصل اولى در فقه شيعه، حرمت همكارى و تعامل با حاكم 

اما علاوه بر رواياتى كه بر . باشدجائر است كه اين مسأله مورد اتفاق علما مى
حرمت اعانه بر ظالم تأكيد دارند، رواياتى وجود دارد كه همكارى و تعامل با 

در واقع همكارى با حاكم جائر استثناء است كه . ايز شمرده استظالمان را ج
علماى شيعه اين استثناء را در مواردى مانند تقيه، مصلحت مردم و امر به 

از ديدگاه علما، در بعضى موارد، همكارى با . دانندمعروف و نهى از منكر مى
  .شودچند روايت در اين زمينه نقل مى. شودحاكم جائر واجب هم مى

اگر از كوهى به زير افتم و پاره پاره شوم دوست: فرمود) ع(امام كاظم) الف
تر دارم تا آنكه متولى عملى از اعمال ظالمان شوم يا بر بساط يكى از ايشان 
راه روم مگر از براى آنكه غمى از مؤمنى بردارم يا اسير و محبوسى را خلاص 

  .)377: 1368همو، ( كنم يا قرض مؤمنى را ادا نمايم
: فرمود) ع(محمد بن اسماعيل بن نوح روايت كرده كه حضرت امام رضا) ب

خدا را در پادشاهان جماعتى هست كه دين حق را به ايشان عطا فرمود و 
ايشان را بر شهرها استيلا داده است كه به سبب ايشان از دستانش ضررها و 

مانان را و مؤمنان را دفع كند و به بركت ايشان به صلاح آورد امور مسلها ستم
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برند و محتاجان و شيعيان ما به ايشان متوسل در احوال بد به ايشان پناه مى
در . كندشوند و خدا به وسيله ايشان، ترس مؤمنان را به ايمنى مبدل مىمى

مملكت ظالمان، ايشان مؤمنان به حق و راستى و ايشان امينان خدا در زمين 
  .)225: 1381همو، ( هستند
هر كس به سوى پادشاه ظالمى برود و او را امر به : فرمود) ع(م باقراما) ج

 پرهيزكارى نمايد و پند و نصيحت بگويد، او را مثل ثواب جن و انس بوده باشد
  .)همان(

خداوند اوليايى دارد كه به ظاهر با سلاطين : فرمود) ع(امام كاظم) د
عاملي، ( كنددفع مى حوادث را از اولياء ديگر خودها هستند و به وسيله آن

  .)128: 12همان، ج
سخن از شخص شنيعى رفت كه رياستى از ) ع(در حضور امام صادق) هـ

با برادران دينى خود چگونه معامله : حضرت فرمود. طرف حكومت گرفته است
متأثرم اينها در كارى كه نبايد : فرمود. رسدخيرى از او نمى: كند؟ گفتندمى

  .)همان( رسانندبه برادران خود نمى شوند و خيرى هموارد مى
كفاره كارمندى براى سلاطين برآوردن حوائج «: فرمود) ع(امام صادق) و

  .)همان( »برادران دينى است
  :گويدهمچنين اسحاق بن عمار مى

هم : عن الدخول فى عمل السلطان فقال) ع(سأل رجل ابا عبداالله«
: لا بل هم الداخلون علينا، قال: الداخلون عليكم ام انتم الداخلون عليهم؟ فقال

  .»فما بأس بذلك

  جواز قبول هدايا و جوايز پادشاهان جائر. 7
اند،  اين موضوع از موضوعاتى است كه علما و فقها در مورد آن بحث كرده

. به خصوص مرحوم شيخ انصارى در مكاسب به تفصيل به آن پرداخته است
و حكام به علت خراج از رعايا  مشهور ميان علما اين است كه آنچه پادشاهان

  .توان خريد و قبول هبه كرد  گيرند از ايشان مىمى



  17 | 1393، زمستان 2سپهر سياست، سال اول، شماره 
اگر نبود اين مصلحت كه جوانان مجرد آل ابى : فرمود) ع(امام كاظم) الف

طالب را بايد به ازدواج دربياورم تا نسل ايشان منقرض نشود، هيچ وقت هديه 
  .)همان( كردماى از دولت ظالم قبول نمى و جايزه
عامل سلطان را ديدم و او به من : در صحيحه ابى المغرا آمده است كه) ب

و با : عرض كردم. بلى: مقدارى پول جايزه داد، آيا آن را بگيرم؟ حضرت فرمود
  .)همان( بلى حج برو: آن حج بروم؟ فرمودند

  :فرمود) ع(امام باقر) ج
  .)همان( »گرفتن جايزه سلطان اشكال ندارد«

شخصى متولى قسمتى از امور : گفتم) ع(گويد به امام صادق ابو ولاء مى) د
. شوم  با او ارتباط دارم و بر او وارد مى. حاكم است و كسبى جز از آن راه ندارد

دهد و از اين   كند و گاهى پول و لباس برايم دستور مى از من پذيرايى مى
ا است و بر او بر تو گوار. بخور و از او بگير: فرمود. جريان بسيار ناراحت هستم

  .)472: 11همو، ج( وزر و وبال
  هالزوم اطاعت از پادشاهان و نهى از مخالفت با آن. 8

با اينكه روايات زيادى در لزوم دورى و اجتناب از همكارى پادشاهان داريم، 
حتى بعضى از . اما رواياتى نيز در وجوب اطاعت از پادشاهان وجود دارد

رسد، به  تصريح دارد در اين صورت به نظر مى احاديث به جائر بودن حاكم نيز
  .شويم نظريه سياسى اهل سنت نزديك مى

  :به شيعيانش فرمود )ع(امام موسى بن جعفر) الف
خودتان را به ترك طاعت سلطان ذليل نكنيد، اگر سلطان عادل «

بود، از خداوند بقاى او را بخواهيد و اگر جائر بود از خداوند اصلاح او 
  .)همان( »...، چرا كه صلاح شما در صلاح سلطان شماسترا طلب كنيد

كند،   منقول است كه هر كه اطاعت پادشاه نمى) ص(از حضرت رسول) ب
خود را به مهلكه : فرمايد اطاعت خدا نكرده است، زيرا كه حق تعالى مى

  .)368: 27، ج1362مجلسي، ( نيندازيد
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كه متعرض  منقول است كه هر) ع(به سند معتبر از حضرت صادق) ج
پادشاه جابرى شود و به سبب آن به بليه مبتلا شود، خدا او را در آن بلا اجر 

  .)562 :1363، همان( ندهد و بر آن شدت او را صبر عطا نفرمايد
  :فرمود) ع(امام صادق) د

خواهد بر ايشان پادشاه مهربانى  چون خداوند خير رعيتى را مى«
  .)همان( »بگمارد

  :كه آمده است) ص(در بحارالانوار از پيامبر اسلام همچنين در روايتى) ه
السلطان ظل االله فى الارض، يأوى اليه كل مظلوم، فمن عدل كان له «

الاجر و على الرعية الشكر و من جار كان عليه الوزر و على الرعية الصبر 
  .)354: 72، ج1362، همان( »حتى يأتيهم الامر

  هاى حاكم جائرويژگى. 9
  ى كه در مورد حاكم جائر مطرح است اين است كهيكى از سؤالات

ترين مصداق حاكم جائر، حاكمى   ى يك حاكم جائر چيست؟ مهمهاويژگى
بنابراين كسى كه بدون اذن . است كه از طرف امام يا نماينده او مأذون نباشد

  .كند از مصاديق حاكم جائر است امام خود را امام و حاكم جامع معرفى مى
هر كس ادعاى امامت كند و حال آنكه شايسته : فرمود) ع(امام صادق) الف

  .)110: 25 ، جهمان( آن مقام نباشد، كافر است
هر كس : نقل كرده است كه فرمود) ع(داوود بن فرقد از امام صادق) ب

ادعاى امامت كند و حال آنكه امام نباشد، بر خدا و رسول او و بر ما افترا بسته 
  .)همان( است

  رت رسيدن حاكمان جائرعلل به قد. 10
ى مهم سياسى، از جمله به قدرت رسيدن افراد يا منقرض هادر پديده

توان به اين عوامل را مى. ، عوامل متعددى وجود داردهاشدن حكومت
تقسيم كرد كه عوامل مذهبى نيز از جمله ... اقتصادى، سياسى، اجتماعى و

عامل عمده اشاره شده  در احاديث و روايات رسيده معمولاً به دو. آنهاست
  :است
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عامل اول اعمال نيك و بد مردم و به عبارت ديگر اطاعت و عصيان مردم 

باشد كه به منزله علت است و ديگرى تحقق   در برابر دستورات خداوند مى
  .باشد اراده الهى در پى اطاعت و عصيان مردم كه به منزله معلول مى

ون حق تعالى خير رعيتى را چ: فرمود) ص(در حديثى پيامبر اسلام) الف
بخواهد، پادشاه مهربانى بر ايشان مسلط گرداند و براى او وزير عادلى ميسر 

  .)224: 1381، همان( گرداند مى
فرمايد   خداوند عالميان مى: فرمود) ص(در حديث ديگر پيامبر اسلام) ب

 ىهاپادشاهان را آفريدم و دل. منم پروردگارى كه به جز من خداوندى نيست
ى هاپس هر گروهى كه طاعت من بكنند دل. ايشان به دست من است

گردانم و هر گروهى كه معصيت من بكنند،   پادشاهان را بر ايشان مهربان مى
پس خود را به دشنام دادن . گردانم ى ايشان را بر ايشان نامهربان مىهادل

بر شما  ى ايشان راهاپادشاهان مشغول نكنيد و توبه كنيد به سوى من تا دل
  .)همان( مهربان گردانم

كرد، معتقد بود كه  را مى) ع(محمد بن سعيد كه ادعاى ولايت ائمه) ج
سلطنت و خلافت هشام بن عبدالملك، از جانب خداوند نيست، بلكه نتيجه 

ضمن رد ادعاى ولايت او،  )ع(امام صادق. عوامل ديگرى غير از اراده الهى است
  :هشام مردود دانسته و فرموداعتقاد وى را در مورد سلطنت 

چه  ويله ماله، ويله اما علم انّ االله جعل لآدم دولته و لابليس دولة؟«
داند كه خداوند براى آدم دولت و سلطنتى  شده است او را، آيا او نمى

  .»قرار داده و براى ابليس نيز دولت و سلطنتى قرار داده است
  :فرمود) ع(همچنين امام صادق) د

ى بين خود ستم كنند، در واقع يكديگر هام در داورىهر گاه مرد«
نمايند و هر گاه امر به معروف و نهى از   را بر ظلم و دشمنى يارى مى

  پيروى نكنند خداوند) ع(منكر را ترك نمايند و از نيكان اهلبيت
گرداند و هر چند نيكان دعا كنند  ى ايشان را بر آنها مسلط مىهابدى

  .»رسد به اجابت نمى
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و  د از بيان تعدادى از رواياتى كه به موضوع حاكم جور و عادل پرداختهبع
 بندى كرديم، اكنون به سيره عملى ائمهآنها را در ده قسمت دسته

پردازيم تا ببينيم در نحوه تعامل با خلفاى زمان خودشان مى) ع(معصومين
  .اندائمه اطهار چه برخوردى با حاكمان جور داشته

  در مقابل حاكمان جور) ع(سيره عملى ائمه
، زندگى و نيز اعمال و برخوردهاى سياسى هابحث از خصوصيات، ويژگى

بحث از . ى اشخاص معمولى نيستهامذهبى ائمه اطهار، بحث از ويژگى
يى است كه از جانب خداى متعال منصوب شده و به عنوان امام و هاشخصيت

عنى رفتارهاى ائمه اطهار ي. سازند  راهبر، مردم را به سوى هدايت رهنمون مى
اگر چه . و مواضع سياسى اجتماعى آنها برگرفته و الهام گرفته از سوى خداست

در توان هيچ محققى نيست تا حداقل شناخت نسبى از روحيات و خلقيات آنها 
به دست آورد، اما بر اساس وظيفه درك مواضع ائمه، بايد زندگى و مواضعشان 

يق شايد ضمن درك كلمات و سخنان آنان، از اين طر. را به بحث گذاشت
نماياند، تحليل   شان را كه گاه متناقض نيز مى رفتارهاى سياسى اجتماعى

  .كنيم
شود مختصر و گزارشى از نحوه تعامل ائمه با آنچه در اين قسمت ارائه مى

  » جور«باشد، حاكمانى كه به نظر شيعه از مصاديق حاكمان زمان خود مى
  .اشندبىم

توان بلافاصله بعد از رحلت پيامبر  يق بحث از حاكميت جور را مىبه تحق
اگر ولايت و زعامت مردم و امت اسلامى بعد از . مطرح ساخت )ص(اسلام

پيامبر به وسيله خداى متعال و ابلاغ پيامبر مشخص شده است، اين ولايت و 
باشد؟ از آنجا   زعامت مربوط به چه شخصى است و يا مربوط به اشخاص مى

ه شيعه دوازده امامى را عقيده بر آن است كه وظيفه مردم بعد از رحلت ك
پيامبر و تا زمانى كه حتى اگر يك انسان بر روى زمين وجود داشته باشد، 
مشخص شده است، بنابراين اگر همان شخصى كه بايد رهبر و زعيم و حاكم 
 مردم باشد، حاكم شود، پس حكومتش عدل و منطبق با سفارشات و گفته
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پيامبر است و اگر چنين نشد كسى كه حاكم شود، مشمول حكومت جور 

سؤالى كه مطرح است اين است كه همان گونه كه تاريخ نشان . خواهد گرديد
دهد، آنچه را كه پيامبر از طرف خداى متعال ارائه كرده بود، بعد از رحلت  مى

مت رسيدند، با و فرزندانش به حكو) ع(ايشان اتفاق نيفتاد و كسانى غير از على
در مقابل حاكمان جور چه بوده است؟ ) ع(توجه به اين اتفاق، موضع ائمه اطهار

و حاكمان ) خلفاى ثلاث(اميه   چه برخوردى با حاكمان دوران قبل از بنى
عباس داشتند؟ آيا با سياست نفى كامل با آنها مواجه   اميه و بنى  بنى
د؟ چگونه ائمه توانستند در شدند و يا سياستى ديگر در پيش گرفته بودن مى

هم بودند، شيعه را حفظ  )ع(بيت مقابل حاكمان جور كه طبيعتاً مخالف اهل
  كنند؟ نحوه ارتباط ائمه با حكام چه تأثيرى در حفظ و گسترش شيعه داشت؟

ى سياسى هاشود تا مقدارى از جنبه  سؤالاتى از اين دست موجب مى
آنجايى كه بررسى مواضع ائمه اثنا از . اجتماعى زندگى ائمه را بررسى كنيم

و  )ع(عشر در اين تحقيق امكان ندارد، لذا مواضع حضرت اميرالمؤمنين على
  .كنيم  را در مقابل خلفا بررسى مى) ع(و امام رضا) ع(امام جعفر صادق

  )خلفا(با حاكمان جور ) ع(نحوه تعامل حضرت على
عباس بر اوضاع   اميه و بنى  توان گفت از زمانى كه بنى  در يك نظر مى

نسبت به ائمه و ها گيرى  سياسى و اجتماعى مسلمانان مسلط شدند و سخت
شيعيان زياد شد، شرايط زندگى فردى و اجتماعى نيز براى ائمه سخت 
گرديده و آنها در فشار و تهديد قرار داشته و در مواقعى در خفقان شديد به 

از اين رو يا بايد . شدندى طويل المدت نيز دچار هاسر برده و حتى به زندان
  .شدند  كردند و يا در صورت اعتراض، زندانى يا تبعيد مى  سكوت مى

بعد از رحلت پيامبر ) ع(با اندكى تأمل، وقتى شرايطى كه براى حضرت على
شويم كه اوضاع زمان  كنيم، متوجه مى اسلام پيش آمده بود را بررسى مى

عباس،   اميه و بنى  در زمان بنى اگر. تر بود تر و حساس ايشان به مراتب ظريف
ائمه با حاكمانى مواجه بودند كه وجه بارز آنها زورگويى و خفقان و حتى در 

با خلفايى مواجه بود كه در آن ) ع(مواردى ارتكاب خلاف شرع بود، امام على
يى موجه بوده و سابقه دوستى و رفاقت با هاروز و در بين مسلمانان انسان
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داشته، ضمن اينكه نسبت خويشاوندى نيز با پيامبر اسلام را  )ص(پيامبر اكرم
و ستم به مراتب » جور«خطاب كردن حاكمان اموى و عباسى به . داشتند
بخواهد در مقابل ) ع(علىامام تر از زمانى بود كه تر و در نتيجه آسان واضح

  .خلفا بايستد و آنان را به حاكم جائر ملقب سازد
دهد، چرا  ى نيز اهميت موضوع را افزايش مىعلاوه بر اين، حساسيت زمان

شود كه اسلام دينى  زمانى با غصب مقام خلافت مواجه مى) ع(علىامام كه 
اما در زمان امويان و . كم در حال گسترش و تنومند شدن بود نوپا بوده و كم

العرب، بلكه به بسيارى از نقاط جهان نفوذ ةعباسيان، اسلام نه تنها در جزير
بنابراين در برخوردهاى اميرالمؤمنين بايد اين نكته را مدنظر قرار  .كرده است

داشت و نقش  )ص(با رسول االله) ص(علىامام با توجه به روابطى كه . دهيم
در ) ص(روشنى كه آن حضرت از اولين روزهاى حيات اسلام تا رحلت پيامبر

كه او يكى از  ايثار و فداكارى براى اسلام از خود نشان داد بايد به خوبى فهميد
با وجود چنين موقعيتى و در حالى كه . اشخاص متنفذ زمان پيامبر بوده است

ديگران در اين درجه از موقعيت و قرابت با پيامبر نبودند، توانستند عرصه را بر 
امام تنگ كرده و با شگردهاى خاص سياسى و اجتماعى، قدرت را به دست 

  .گيرند و حضرت را منزوى نمايند
  : ود در خطبه سوم نهج البلاغه به اين امر اشاره دارد كهحضرت خ
دانست   جامه خلافت را پوشيد و مى ]ابوبكر[به خدا سوگند فلان «

... چون چنين ديدم دامن از خلافت درچيدم... خلافت جز مرا نشايد
ژرف بينديشيدم كه چه بايد؟ و از اين دو كدام شايد؟ با دست تنها 

چون نيك سنجيدم، ... م و از ستيز بپرهيزم؟بستيزم يا صبر پيش گير
  .)9- 10: 1376شهيدى،(تر ديدم و به صبر گراييدمشكيبايى را خردمندانه

حفظ وحدت جامعه نوپاى اسلامى و : به دو دليل) ع(بنابراين امام على
او كه حق خود را از . پوشى كرد  جلوگيرى از تزلزل عقيدتى از خلافت چشم

در مقابل حاكمان و حكومت جور و غاصب ديد، ابتدا دست رفته ديد و خود را 
به اعتراض برخاست، اما به خاطر حفظ اسلام از مخالفت دست كشيد، هر چند 
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بعدها به طور مكرر اين حقيقت را كه خلافت تنها حق او بوده است بيان كرده 

  .است
در اين زمان نه نفى مطلق است، هر چند حكومت و ) ع(علىامام سياست 

دانست و نه همكارى كامل، هر چند در مواقعى را حق مسلمّ خود مىخلافت 
يى كه از طرف خلفا مورد مشورت قرار هادر فرصت. شتافتبه كمك آنها مى

شد، در مواردى كه لازم گرفت و يا در مسائل قضايى به ايشان مراجعه مىمى
د كه دعوت داد اما در عين حال در برخى موارديد، رهنمودهايى به آنان مىمى

لذا . دادشد، اگر به نظرش صحيح نبود، تن به همكارى نمىبه همكارى مى
  .گرفتمورد تهمت و سرزنش قرار مى

توان در موارد زير در مواجهه با خلفاى جور را مى) ع(علىامام برخوردهاى 
  :خلاصه كرد

  خوددارى از بيعت داوطلبانه. 1
فت خلفاى ثلاث، از بيعت با به دليل غير شرعى دانستن خلا) ع(امام على

با هيچ كدام از خلفا از سر شوق و رغبت بيعت نكرد و . آنان امتناع مىورزيد
بيشتر متفكران اهل سنت بر اين . جز بر اثر تهديد و شمشير، دست بيعت نداد

بيعت با دو . ، پس از شهادت همسرش بوده است)ع(باورند كه بيعت على
اكراه بوده است كه اساساً اعلام وفادارى تلقى خليفه ديگر نيز پس از تهديد و 

  .گردد نمى
در جريان انتخاب عثمان، وقتى حضرت شمشير عبدالرحمن بن عوف را 

اين «بالاى سر خود ديد، بر ناخشنودى خود با اين سخن تأكيد ورزيد كه به 
: 6، ج1381يوسفيان و شريفي، ( .»شويدمىبراى اولين بار نيست كه عليه ما بسيج 

207(  
  از عملكرد خلفاانتقاد . 2

  خلافت را از دست رفته) ع(اى كه حضرت اميرساله 25در تمام دوران 
ديد و در واقع مورد غصب واقع شده بود، همواره به انتقاد از عملكرد آنان مى
  .پرداختمى
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وقتى خليفه دوم اموال برخى از كارگزاران متخلف را مصادره كرد و سپس 
ى پيشين باقى هاى از اموال به آنان، آنها را در مسؤوليتبا بازگرداندن نيم

رو شد كه اگر آنان با خلافكارى به اين ثروت  گذاشت، با اين اعتراض امام روبه
گيرند و به كار  دست يافتند، چگونه همچنان نيمى از آن را در اختيار مى

سوم به  در زمان خليفه) ع(گردند؟ انتقادهاى اميرالمؤمنين پيشين خود بازمى
ى هابذل و بخشش. نمود ى گوناگون رخ مىهااوج خود رسيد و در قالب

المال، خوددارى از اجراى حدود الهى، گرايش به حساب از بيت  بى
ى عثمان بود كه موجب اعتراض شديد هاخويشاوندسالارى از جمله كجروى

  .امام واقع گرديد
  حمايت از منتقدان سياسى. 3

خود نسبت به عملكردهاى ناصواب خلفا و  ضمن اينكه) ع(امام على
كرد و آنها را  نمود، بلكه از ديگر منتقدان نيز حمايت مىاطرافيانش انتقاد مى

گيرد، بلكه او نه تنها خود از من خُرده مى«: گويدخليفه سوم مى. داد يارى مى
از جمله كسانى كه  )208: همان( .»كند  جويان ديگر نيز پشتيبانى مىاز عيب

ابو ربيعه، . قرار گرفت، ابوذر غفارى بود) ع(حمايت اميرالمؤمنين داً مورديشد
عبدالرحمان بن حنبل و عبداالله بن مسعود از جمله كسانى هستند كه از 

  .حمايت امام برخوردار شدند
  ناديده گرفتن فرمان خلفا. 4

با حاكمان جور، ناديده گرفتن ) ع(ى مخالفت امام علىهايكى ديگر از جلوه
امام جز در مواردى كه به مصلحت جامعه اسلامى، نه مصلحت . فرمان آنان بود

حتى خلفا نيز از اين عمل . كرد  خلفا بود، از همكارى با آنان خوددارى مى
مگر «: گفته بود )78: 12، ج1404ابن ابي الحديد، ( لب به گلايه گشودند) ع(على
: ر باز داشتم، فرموددانستى من همگان را از همراهى و مشايعت ابوذ نمى

كنى هر فرمانى دهى هر چند با حكم الهى و راه حق ناسازگار باشد،   گمان مى
يوسفيان و شريفي، ( »كنيم، به خدا چنين نخواهيم كرد ما از آن پيروى مى

  .)207: 6، ج1381
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بنابراين روش و سيره اميرالمؤمنين در برخورد با خلفايى كه حق خلافت 

آميز، عدم تأييد، اما همراه با صبر و  ند، برخوردى مقابلها ايشان را غصب كرده
بنابر آنچه كه از آن حضرت رسيده است اگر شرايط مهيا . شكيبايى بوده است
كرد، اما با در نظر گرفتن گيرى حق خود اقدام نظامى مى بود، نسبت به بازپس

كرده  شرايط و مصالح مانند حفظ اسلام و مسلمانان، از اين اقدام صرف نظر
اى كه با اصول كرد، همكارى است و تنها به همكارى مشروط با آنان اقدام مى

  .اساسى و اصيل اسلامى تضاد نداشته باشد
  با خلفا) ع(نحوه تعامل حضرت امام جعفر صادق

بوده و بخش ) ع(گاهاى اصلى فكرى و عقيدتى شيعه امام صادق  از تكيه
به نحوه تعامل با حاكمان جور، بزرگى از احاديث، از جمله احاديث مربوط 

ترين نكات دوران زندگى امام   يكى از مهم. توسط اين امام بيان شده است
  اين است كه آن حضرت  )ع(صادق

يى قرار گرفته كه در شيعه به وجود آمده و هاحد فاصل فرقه«
وظيفه مهم حفظ و صيانت شيعه از انحرافات را در رأس برنامه خود 

ى هااز تأثيرپذيرى در مقابل انحرافات و بدعت قرار داده و آن را
موجود عصر خود كه خلوص فكرى و عقيدتى و استقلال مكتبى آن را 

 »داد، باز داشته است به طور دائم و مداوم مورد تهديد قرار مى
  .)367: 1، ج1387جعفريان، (

عباس  امويان سقوط كرده و حكومت به بنى) ع(در دوران امام صادق
شدند و اندوزانى كه در محفل درس امام حاضر مىكثرت دانش. دمنتقل گردي

دهنده عظمت شخصيت علمى كردند، نشانيا از آن حضرت حديث نقل مى
بنابراين خلفاى عباسى، از جمله منصور كه همواره درگير . باشدايشان مى

 كوشيدند تا شخصيت علمى و فقهى امام را با علمَمبارزه با علويين بودند، مى
  .رنگ جلوه دهند كردن افرادى مانند مالك بن انس كم

نيز با حاكمان جور كه خلافت و حكومت را غصب ) ع(بنابراين امام صادق
  .اند مواجه بودكرده
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تنها در دهه سوم قرن دوم هجرى، آزادى ) ع(در دوران امامت امام صادق
ى آن حضرت و هانسبى وجود داشت كه حتى در همان دهه نيز فعاليت

شيعيان تحت كنترل بود، اما قبل از آن و هم پس از آن، از سوى منصور، 
امام صادق در اين . شد و شيعيان وارد مى) ع(شديدترين فشارها بر امام صادق

زمان همانند پدران خود از حق مسلم و اساسى كه خدا بر آنان قرار داده 
ايشان و ساير زعامت و خلافت مسلمانان از حقوق مسلم و مفروض . محروم بود

ايشان خطاب به . در يك روايتى حضرت به اين امر اشاره دارد. ائمه بوده است
  :ابن ايشم فرمود

واگذار نمود، به ) ص(خداوند هر آنچه را كه به رسول اكرم، محمد«
  .)185: 23، ج1362مجلسي، ( »ر كرده است ما نيز واگذا

امت مسلمين مطرح بنابراين در اين دوره نيز بحث امامت و ولايت و زع
در اين شرايط . بوده و حضرت با غصب حكومت از طرف نااهلان مواجه بودند

حضرت چه سياستى را در پيش گرفته است؟ اين موضوع بخش مهمى از 
در مواجهه با منصور عباسى، ) ع(امام صادق. شود زندگى امام را شامل مى

بوده و ديگران آن را انتقاد خود مبنى بر اينكه امامت حق منحصر به فرد او 
كرد و برخورد بعضى از اصحاب او مانند ابن ابى   اند، بيان مى غصب كرده

يعفور در رابطه با مفترض الطاعه بودن آن حضرت نشانگر اعتقاد راسخ شيعه 
در يك روايتى ولايت به عنوان اصلى كه اجراى ساير اصول . به اين اصل است

  .ن شده استباشد، بيا در گرو وجود و بقاى آن مى
اى  نكته برجسته. نمود  اين روش براى منصور عباسى بسيار خطرناك مى

كارى و انجام عمل در  وجود دارد، پنهان )ع(كه در رفتار سياسى امام صادق
را  )ع(بيت داد كه اسرار اهل خفا است و مكرراً به اصحاب خود دستور مى

گ بيشترى گرفته و بيشتر در اين زمان، تقيه از هر زمان ديگر، رن. كتمان كنند
اين اصل جهت محفوظ و مصون ماندن شيعيان از شرّ . خود را نشان داده است

آنها بايد ايمان مذهبى و شيعى خود را كه اعتقاد به امامت و . دشمنان است
بود مخفى كرده و از دستگاه ستم عباسى ) ع(بيت و امام صادق ولايت اهل
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ين ابزارهايى بود كه شيعيان با هدايت تر  تقيه يكى از مهم. محفوظ بمانند

  .كردند امامان خود، براى حفظ جامعه شيعى از آن استفاده مى
اين اصل اساسى را مطرح كردند كه خلافت عباسى نامشروع  )ع(امام صادق

طبعاً در آن شرايط كه امامت سياسى . است )ع(بيت بوده و حكومت از آنِ اهل
امام . معنوى ايشان جايگزين آن شدولايت فكرى و . اهلبيت ممكن نبود

  مشروعيت اعمال شرعى شيعيان را مشروط به داشتن ولايت )ع(صادق
كردند و بدين ترتيب هم غاصبانه بودن عباسيان و هم حقانيت امامان شيعه مى

  .را به عنوان يك اصل مهم در تفكر مذهبى سياسى شيعى تعليم دادند
ى عدم تأييد هاعباسى، از نشانه به دربار )ع(عدم رفت و آمد امام صادق

امام معمولاً از رفت و آمد به دربار ـ منصور مگر به اجبار ـ . باشدحاكم وقت مى
امام در جواب منصور . شد زد، لذا مورد اعتراض منصور هم واقع مى سرباز مى

  : فرمود
ما كارى نكرديم كه به جهت آن از تو بترسيم و از امر آخرت «

كه بدان اميدوار باشيم و اين مقام تو در واقع  پيش تو چيزى نيست
نعمتى نيست كه آن را به تو تبريك بگوييم و تو آن را مصيبتى براى 

دهيم، پس پيش تو چه كار   دانى كه تو را دلدارى مى خود نمى
  )368: 1، ج 1387جعفريان، ( .»داريم؟

رضايت خود را نسبت به حكومت منصور ابراز  گونه امام عدم بدين
چنانكه در احاديث فراوانى كه از آن حضرت رسيده است، ياران و . داشت ىم

دوستان خود را از همنشينى و مجالست با پادشاهان برحذر داشته است از 
رفت و حضرت نه تنها خود به دربار نمى ؛اياك و المجالسة الملوك: جمله فرمود

  .كردآنان را تأييد نمى
  :ان رفت و آمد داشتند را بيم داده و فرمودبلكه علمايى كه به دربار پادشاه

 .»الفقهاء امناء الرسل فاذا رأيتم الفقهاء قد ركبوا الى سلاطين فاتّهموهم«
  )369 :همو(

رفتار خود در مقابل سلاطين جور، حتى راضى نبودند  حضرت در راستاى
  : كه مردم داورى خود را نزد آنان ببرند
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عاملي، ( »فانما تحاكم الى الطاغوتو من تحاكم اليهم فى حق او باطل «
  .)453: 18، ج1414

بنابراين با توجه به موارد ياد شده روش و مواضع مذهبى و سياسى و 
توانيم در موارد زير در مقابل خلفاى جور را مى )ع(اجتماعى امام جعفر صادق

  :خلاصه كنيم
  ؛تقويت مبانى فكرى و فقهى و دينى شيعيان. 1
و تفريط شيعيان، به خصوص اقداماتى كه عليه غلاُت  جلوگيرى از افراط. 2

كه در اين زمينه بيان كردند، تا جايى كه آنها  ؛اند و احاديث تندى انجام داده
  ؛را در بعضى از سخنان خود كافر معرفى كردند

رغم تأكيد بر غصبى بودن  عدم اقدام نظامى و درگيرى فيزيكى، على. 3
  ؛خلافت

  ؛عباس  اميه و بنى عليه بنى ى شيعىهارهبرى قيام. 4
  .طرح و اجراى اصل اساسى تقيه. 5

  در مقابل حاكمان جور) ع(روش و مواضع امام رضا
و قبل از آن دورانى بود كه جامعه شيعه اثنى عشرى، ) ع(دوران امام رضا

شيعيان خلافت عباسى را غاصبانه . در ظاهر فعاليت سياسى آشكارى نداشت
مام خود معتقد بودند و سهم مال خود را نزد امام يا دانستند و به امامت ا مى

فرستادند، اما تلاش خاصى براى براندازى عباسيان صورت   نمايندگان امام مى
ى ديگر هاهمين امر سبب شد تا امنيت بيشترى نسبت به گروه. گرفت نمى

  .مانند زيديه داشته باشند
از اين . شروع شداما سياست نفوذ در دستگاه خلافت از زمان امام هفتم 

توانستند به نوعى مدافع   شدند و هم مى طريق هم از مقاصد حاكمان آگاه مى
اى بود كه شخصى مانند على بن  اين نفوذ به درجه. حقوق شيعيان باشند

اين نفوذ مصلحتى و . كند  يقطين موقعيت ممتازى در دستگاه هارون پيدا مى
. كومت غاصبانه عباسيان نبودبر اساس توصيه امام بود و به معناى تأييد ح

رسالت اصلى امامان در اين دوران پاسدارى از مرزهاى فكرى شيعه در زمينه 
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فقه، كلام و تفسير بود، چرا كه علاوه بر انحرافات گذشته كه محصول امويان 

در . تر شد ى بيگانه، محيط فرهنگى دنياى اسلام آلودههابود، با نفوذ فرهنگ
علاوه بر . تر تقسيم شدند له نيز به چندين فرقه كوچكفرقه معتزها اين سال

اين حضور غاليان و فرقه اهل حديث موجب شده بود تا دين و اصول اساسى 
  .اسلامى در معرض تخريب قرار گيرد

اما زمانى كه مأمون به خلافت رسيد، خراسان نقش مهمى در تحولات 
أمون پس از به خلافت م )298: 1، ج1381جعفريان، ( كرد جهان اسلام ايفا مى

امام كه اكنون پس از امام موسى . است) ع(رسيدن، دعوت از امام رضا
رهبرى شيعيان را در دست دارد، در مقابل حاكمان جور و مسأله ) ع(كاظم

عهدى چه نوع  غصب خلافت و همچنين دعوت به همكارى و قبول ولايت
عيان بحث رهبرى برخوردهايى داشته است؟ در اين زمان يكى از مشكلات شي

را ) ع(ى گذشته، امامان بشارت ظهور مهدىهاطى سال. و مسأله مهدويت بود
گروهى از شيعيان به مهدويت  )ع(حتى پس از شهادت امام كاظم. داده بودند
گرويدند و اعلام كردند آن حضرت نمرده و همچنان امام ) ع(امام كاظم

  .)299همان، ( آنهاست
يى از سوى شيعيان عليه هابود كه شورشها از طرف ديگر در همين سال

مأمون كه مركز حكومت خود را مرو قرار داده بود، . عباسيان به وقوع پيوست
بردارى سياسى از مقام و موقعيت ايشان،   و بهره) ع(جهت استفاده از امام رضا

  .خواند او را به مرو فرا مى
  :عبارتند از) ع(اما بعضى از اقدامات امام رضا

مأمون در آغاز حضور امام در مرو، از ايشان  :پذيرش منصب خلافت عدم. 1
  خواست تا منصب خلافت را بپذيرد، اما امام كه هدف اصلى مأمون را

  .دانست، تسليم خواست وى نگرديدمى
در اين زمان، خواهش مأمون، تبديل به اجبار شد و  :پذيرش ولايتعهدى. 2

وقتى كه مأمون مجلسى جهت در همين زمان . امام نيز آن را پذيرفت
در سخنانى بر اين اصل شيعى ) ع(عهدى امام ترتيب داده بود، امام رضا ولايت
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بيت ظلم كرده  است و ديگران بر اهل) ع(بيت تكيه كرد كه حكومت حق اهل
  .اند و حكومت را غصب كرده

. ى شيعه بودهاامام در تمام مدت در كار ترويج انديشه :رهبرى شيعيان. 3
ى شيعيان و جواب به مسائل آنان انجام هاگويى به نامه كار با پاسخاين 
مناظرات متعددى كه از امام بر جاى مانده و همچنين پيوند زدن . گرفت مى

بحث امامت و ولايت با توحيد در نيشابور و همچنين سخنان طولانى آن 
  .)249- 263: 1372قيومي اصفهاني، ( حضرت در زمينه امامت

امام در مقابل افرادى كه باورهاى نادرستى را  :ا غاليان و افراطيونمقابله ب. 4
در اين زمان، پراكندگى شيعيان . ساختند، ايستاد به نام عقايد شيعه مطرح مى

در عراق و ايران و ساير نواحى سبب شده بود كه برخى از آنها تحت تأثير 
شيعيان به جبر حتى بعضى از . ى كلامى نادرست آنها قرار بگيرندهاانديشه

كرد و كلمات و  امام در برابر اين انحرافات ايستادگى مى. گرويده بودند
  .كرد  اش را بيان مى جملات روشنگرانه

كم   اصل تقيه كم) ع(از زمان امام صادق :نفوذ و حضور در دستگاه خلافت. 5
اى نزد شيعيان پيدا كرده شيعيان جهت محفوظ ماندن از ظلم و  جايگاه ويژه

كردند و يا حتى جهت در   عباسيان، افكار و عقايد خود را پنهان مى تعدى
كم از زمان امام هفتم افراد   كم. شدند امان ماندن، وارد دستگاه خلافت مى

وارد دستگاه حكومتى گرديده كه البته اين امر با كسب اجازه از امام بوده 
بتوانند به رسد با توجه به فراهم شدن فضايى كه شيعيان  به نظر مى. است

ى خود بپردازند، همزمان ورود در دستگاه حكومت هم مجاز هابيان ديدگاه
امام هفتم، صفوان بن مهران را از كرايه دادن شترانش به . شمرده شده است
. نمايد  كند، اما از ورود على بن يقطين به دربار حمايت مى  هارون نهى مى

ان فرمودند در همين جا در حديث خود بي )ع(اى كه امام كاظم شايد نكته
خداوند اوليايى دارد كه در ظاهر با سلاطين هستند و به وسيله آنها «باشد كه 

علي بن  .)102: 17عاملي، همان، ج( »كند  حوادث را از اولياء ديگر خود دفع مى
: آنان سؤال كرد، حضرت فرموديقطين از حضرت در باره حضور در حكومت 

اش از اموال شيعه بپرهيز، بعدها على بن اگر بايد متصدى شوى، مراقب ب
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گيرم ماليات ظالمانه حكومتى را در ظاهر و علنى از شيعيان مى: يقطين گفت

  .)همان( »گردانمو مخفيانه به آنها برمى
  در اين دوران نه تنها بعضى از افراد در ورود به دستگاه جور ترغيب 

به عنوان . شود وگيرى مىشوند، بلكه از بيرون آمدن آنها نيز به شدت جلمى
عرض كرد از اين منصب خود ) ع(نمونه، على بن يقطين روزى بر امام كاظم

از خدا بترس، «: امام فرمود. فرمايى بيرون بيايم اگر اجازه مى. خيلى ناراحتم
  .)همان( »دهم كه از اين كار بيرون آيى ات نمىاجازه

ى شيعيان به وجود آمده بنابراين در اين دوران با توجه به فضايى كه برا
است، آنها خود را در موقعيتى قرار دادند كه بتوانند هر چه بيشتر شيعه را 

در دستگاه خلافت و پذيرش مشروط منصب ) ع(ورود امام رضا. حفظ نمايند
چگونه است كه . عهدى نيز در همين راستا قابل توجيه و تحليل است ولايت

دار   حق اساسى خود مبنى بر عهدهدر مواقع مختلف سخن از ) ع(امام رضا
شدن حكومت بر زبان آورد و حكومت عباسى را نامشروع بخواند، اما خود با 
ورود به دستگاه حكومتى آن را مشروعيت ببخشد؟ اين سياست نه به معناى 
تأييد حكومت جور است و نه به معناى تسليم بلكه يك گام به جلوتر جهت 

  .حفظ و تقويت شيعه است
در  )ع(ى ائمههاگيرى به مطالب گفته شده، خطوط كلى موضع با توجه

  :توانيم در موارد زير برشماريم  ى جور را مىهامقابل خلفا و حكومت
امرى  )ع(برخورد و درگيرى با طاغوت و سردمداران آن در سيره ائمه. 1

شيوه . ناپذير بوده و مبارزه همه جانبه جزئى از اين درگيرى است اجتناب
در  )ع(گيرى ائمهمبارزه در اشكال مختلف آن، استراتژى كلى در موضعانقلابى 

  .بوده استها برابر قدرت
تقيه و پوشش دادن به شكل مبارزه و استتار اهداف و عملكرد و شيوه . 2

گيرى ترين خطوط موضع  برخورد و كتمان اسرار نهضت و مبارزه، يكى از عمده
  .باشدائمه مى

برابر اعمال فشار و توسل به قدرت و خشونت و استقامت و صلابت در . 3
  .شكنجه و هر نوع رفتار جنايتكارانه دشمن و ادامه مبارزه در تمامى شرايط
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پذيرى در برابر موانع غيرقابل رفع بدون سازش و بينى و انعطافواقع. 4
  .گيرى شده استسستى در مبارزه، موجب قاطعيت در موضع

  .موجودگيرى از همه امكانات بهره. 5
  .مردود شمردن توجيه عمل با هدف. 6
كه از خطوط برجسته مبارزات . و مراعات الاهم فالاهمها حفظ اولويت. 7

  .ائمه است
اين . تقدم ولايت و امامت بر همه اختيارات فردى و حقوق اجتماعى. 8

اصل موجب مركزيت امام در مبارزه شده و تشكيلاتى بودن مبارزه را تضمين 
  .كندمى

مشورت كردن و احترام گذاردن به افكار همه كسانى كه به نوعى در . 9
  .اندمبارزه نقش داشته

. ى مبارزه در ميان مردمهاحفظ پيوند مردمى و توسعه و تعميق پايگاه. 10
بدون رضايت و اطاعت مردم، مبارزه از مردم جدا و منزوى خواهد شد و ادامه 

  .يره ائمه جايى نداردمبارزه با شيوه اكراه و اجبار در س

  فرجام سخن
باشد كه نقطه مهم  امامت به عنوان يك ركن اساسى در نظام شيعه مى

يى كه سيستم امامت در هابا توجه به ويژگى. ى ديگر استهاتمايز با گروه
شود، توان دريافت كه تعريفى كه از امامت در شيعه ارائه مى  شيعه دارد، مى

ديگر اشتراكاتى دارد، اما داراى بعضى مختصات  ىهاهر چند با بعضى از گروه
هست كه مخصوص شيعه اثنى عشرى است، به عقيده شيعه، امامت امرى 

خداى متعال . الهى است كه از جانب خداى متعال تعيين و مشخص شده است
بدون رهبر و پيشوا رها نساخته و وظيفه مردم ) ص(مردم را پس از پيامبر اكرم

درست از همين زمان است كه بحث . خص ساخته استرا در اين دوران مش
شود، زمانى كه به دليل وجود موانع مختلف، امام برحق   حاكم جائر مطرح مى

وقتى آنها نتوانند به خلافت . نتواند به منصب حكومت و ولايت و خلافت برسد
برسند، طبعاً افرادى جايگزين خواهند شد كه از سوى امام مأذون نيستند در 
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وقتى امامت نتواند به منصه ظهور . كنيم از او به حاكم جائر تعبير مىاينجا 

  .رسد  برسد، امام غير حق كه همان جائر باشد، به حكومت مى
در بعضى از روايات به شدت از همكارى با حاكمان جور نهى ) ع(معصومين

شده ولى در بعضى از روايات ديگر مردم به همكارى با سلاطين و اطاعت از 
چنين دوگانگى ظاهرى را در سيره عملى ائمه . اند  تشويق شدهآنان 

توان در سه وضعيت  همكارى با ظلمه را مى. هم شاهد هستيم) ع(معصومين
  :بندى كرد طبقه
  .اينكه انسان از اعوان ظلمه و از كارگزاران حكومت باشد. 1
  .انسان از اعوان نباشد، بلكه او را در ظلمش يارى كند. 2
ان ظلمه باشد و نه در ظلم كمك كند، بلكه نوعى ارتباطى غير نه از اعو. 3

در هر سه صورت، به خصوص مورد اول و دوم، همكارى حرام . از اين دو باشد
  . اند به كراهت قائل شدهها بوده ولى در مورد سوم، بعضى

گيريم كه اولاً اصل اساسى  از مجموع روايات و سيره ائمه چنين نتيجه مى
م تأييد حكومت جائران است و ثانياً نوعى برخورد بايد وجود نزد ائمه، عد

داشته باشد تا بتوان ضمن مخالفت با آنان، از حريم تشيع نيز دفاع كرد وقتى 
بينيم كه مفهوم حاكم جائر، تقريباً در تمام   كنيم مى به سيره ائمه نگاه مى

ك معنا به كار به ي) ع(دوران، از زمان اميرالمؤمنين تا زمان امام حسن عسكرى
رغم تفاوتى كه وجود داشته، همچنان بر اصل نفى  رفته و برخوردها نيز على
  .حكومت جور تأكيد دارد
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  )ع(الأطهار دراسة الآراء والسيرة العملية للأئمة

   بالنسبة الى الحكومة والحاكم الجائر
   1 محمدرضا احمدي الطالشيان

   2علي شيرخاني     
   :الخلاصة

تتناول المقالة هذه بشكل مختصر شرح مفهوم الحاكم الجائر والتعريف به ومن ثم أخذت 
ومع . الجوربالنسبة الى مسألة حكومة ) ع(على عاتقها التطرق الى بيان آراء الأئمة المعصومين

إن موضوع الحاكم الجائر كان مورداً للسؤال قبل عصر الغيبة الكبرى ولكنه قد دخل بصورة 
اساسية في المصطلحات السياسية للفقه الشيعي وذلك منذ بداية وشروع الغيبة الكبرى وقد نال 

الحكام واحدة  وكانت مسألة التعامل مع. حظاً وافراً وقسماً مهماً من الفقه السياسي في هذا العصر
من الهواجس والإرهاصات التي واجهة مجتهدي العصر بشكل جعلتهم يطرحون التساءل التالي 
هل ياترى إن العمل والتعاون  مع هؤلاء يكون مطابقاً للإرادة المعصومين ورضاهم أو لا؟ ومن 

م من وجود الطبيعي القول بإنه كانت ومنذ زمان الغيبة الكبرى والى زماننا الحاضر وعلى الرغ
الاسس والقواعد والأصول الخاصة للشروط والأوضاع والأحوال والحوادث والوقائع تĤثيراتها 
المباشرة في تغير مفهوم الحاكم الجائر ودخيله فيه والسؤال الذي يطرح في هذه المقالة ويتم 

وكيف  في خصوص حكام الجور؟) ع(ماهو الراي الذي تبناه الأئمة الأطهار: الإجابة عليه هو
في مواجهة حكام زمانهم؟ وماهي التوجيهات ) ع(كانت السيرة العملية للأئمة المعصومين

  . والإرشادات التي اوصوا بها أتباعهم ومواليهم في مواجهتم والتعامل معهم؟

  .الظلم، الجور، الحاكم الجائر، الإمامة، الحكومة :المصطلحات المحورية
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An Analysis  into  Immaculate  Imams’ View and Way of Conduct 
toward Cruel Government and Governor 

 
Mohammad Reza Ahmadi Taleshian1  
Ali Shir‐Khani2 
 
Abstract 
The  present  paper  deals  with  Infallible  Imams’  view  on  the  cruel 

government,  in addition  to elaborating on  the  concept of  the  cruel 
government. Although before the major Occultation Era the  issue of 
the cruel governor had been under question,  the concept has been 
extensively  used  in  the  literature  of  Shiite  jurisprudence  since  the 
major Occultation.  The way  of  treating  rulers  has  been  one  of  the 
greatest concerns of the Shiite jurisprudents in the era such that the 
question  of whether  their  action was  in  accordance with  Infallible 
Imams’  will  was  put  forward.  Despite  the  existence  of  particular 
principles  since  the  major  Occultation  Era,  the  concept  of  cruel 
governor has been developed under different circumstances. What is 
Immaculate Imams’ view on cruel governors? What was their way of 
conduct toward  the  rulers of  their  times and what did  they suggest 
their followers and devotees doing in confrontation with cruel rulers? 
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